
عصازنان راه افتاد. نزديكى هاى باغ امام(ع)، كنار جويى نشست. به سر 
و صورتش آبى زد. گيوه هايش را كند و پايش را در آب گذاشت. چه آب 
خُنكى! صداى تيز جيرجيركى توى هوا موج برداشته بود و تا دورها مى رفت. 
نسيم خُنكى مى وزيد. پس از استراحتى كوتاه، گيوه هايش را پوشيد و از جا 
بلند شد. از ميان علف ها و درختچه ها راه باز كرد و جلوتر رفت. صدايى 
شنيد. ناگهان چشمش به امام موسي كاظم (ع) افتاد. امام(ع) داشت با داس 
علف هاى بلند كنار باغ را مى بريد. كمى ايستاد و به امام(ع) نگاه كرد. واى 
چه عرقى كرده بود! جلوتر رفت و گفت: «سلام آقا، داريد چه كار مى كنيد؟» 
امام(ع) به طرف او برگشت. با ديدنش لبخند زد و با دستمالى عرق 
صورت و گردنشان را پاك كرد و گفت: «سلام بر تو، حالت چطور است؟» 
پيرمرد جلو رفت تا به امام (ع) كمك كند. امام نگذاشت. پيرمرد زير 
ساية نخلى نشست. امام (ع) بيلشان را برداشتند و خاك زير درختى را شخم 
زدند. پيرمرد گفت: «فدايتان شوم، چرا اين قدر زحمت مى كشيد؟ آدمى 

مثل شما نبايد اين قدر كار كند. كارگرهايتان كجا هستند تا كمك كنند؟» 
امام(ع) با لبخند پاسخ داد: «آن هايى كه از من بهتر 

بودند، روى زمين خدا كار مى كردند.» و دوباره مشغول 
بيل زدن شد. 

پيرمرد پرسيد: «منظورتان چيست؟ آن ها چه كسانى هستند؟» 
امام(ع) دست از كار كشيدند و گفتند: «حضرت محمد(ص) حضرت 
على(ع) و همة پدرانم. كاركردن راهِ خوب پيامبران و همة آدم هاى درستكار 

است.» 
پيرمرد خنديد و گفت: «درست گفتيد، حق با شماست. چقدر خوب بود 

مردم تلاش و استقامت را از مردانِ بزرگى مثل شما ياد مى گرفتند. 
راست گفته اند كه كار كردن خودش نوعى عبادت است. اگر مردم 
كار و تلاش مى كردند، هيچ وقت دست نياز به سوى ديگران دراز 

نمى كردند.»  
امام موسي كاظم(ع) كنار پيرمرد نشست. سفرة كوچك نان 
و پنيرش را باز كرد و هر دو در حال خوردن مشغول صحبت 
شدند. پيرمرد خيلى خوش حال بود. چشم از امام (ع) برنمى داشت. 

حرف هاى قشنگ امام (ع)  به دلش مي نشست.
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